
 

 

  بررسی تضمین در زبان عربی

 ١امیرحسین قلی زاده چوکانلو

  چکیده
، از آن یادشـدهبـا عنـوان اشـراب معنـا نیـز های ادبیات عربی  در کتابکه ، تضمین در علم نحو
بر ، به جای فعلگاهی این حکم  ،همچنین است؛ به فعلي دیگر فعل یمعنا یاعطاء حکم و گاه

حکم لفظ دوم بـر لفـظ اول بـا  یاجرا ،تضمین .واقع شده است ف نیزهمچنین حروو  اسم فعل
 و نظیـر آن در آیـات و روایـات زیـادییک حکم مطّرد قیاسی اسـت  ویه حال ایو  هیمقال ای هنیقر

، همچنین با توجه به تعریف مشهور از مجاز و حقیقت در میان ادیبان زبان عربـی. شود دیده می
تـوان آن را  امری میان حقیقت و مجاز اصـطلاحی بـوده و نمی ،رسد که تضمین چنین به نظر می

  .در یک مورد منحصر کرد
  .لزوم، یتعدّ ، فعل، اشراب معانی، تضمین: واژگان کلیدی
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  مقدمه. ١
یکی از مسائل مورد مناقشه و با اهمیت زبان عربی است که در صـده اخیـر نیـز ، تضمین یا اشراب

، کـه تضـمین بـر معنـا دارد ای همچنین به علـت تـاثیر گسـترده. بسیار مورد توجه واقع شده است
اولین شخصی که تضـمین . عدم اثبات و شناخت دقیق آن از اهمیت زیادی برخوردار است، اثبات

، را در میان دانشمندان ادبیات عربی به عنوان یک صناعت عربی بیان کرده و بـه آن پرداختـه اسـت
متعـدد دیگـری توسـط دانشـمندان  های او بررسـیپـس از . ابن جنی در کتاب الخصائص اسـت

، و از دانشمندان ادبیان معاصـر. انجام شده است... دیگری ماننده زمخشری و دسوقی و سیوطی و
کـه از مقالات و کتب و مطالب متعدی در باب توضیح و بررسی ایـن مطلـب منتشـر شـده اسـت 

التضـمین فـی «، »فی القرآن الکـریمالتضمین النحوی «، »التضمین ظاهرة«توان به  جمله آنها می
در این پژوهش تلاش شده است با توجه به اهمیـت والای . اشاره کرد و دیگر مقالات »نحو العربی

هـای  ریفبـر تع ای بررسی، تضمین در مباحث متعدد ادبی و فهم دقیق متون عربی آیات و روایات
مانع و جـامع ، ته و تعریفی دقیقمتعدد و توضیحات ایشان در رابطه با تضمین صورت گرف نحویان

 ؛دارد تاثیر و نیز برخی از مباحث مرتبط با این مسئله که در تشخیص تضمین، از تضمین ارائه شود
مجاز یا حقیقت بودن آن و بررسـی چنـدی از ، ارکان تضمین، سماعی و یا قیاسی بودن آن ،جملهاز

  .آن آیات بیان شودآیات تضمین و بیان دانشمندان ادبیات عربی در رابطه با 

  چیستی تضمین. ٢
  تضمین از دیدگاه علم لغت. ١ـ٢

 :ین ماده در العین چنین آمده استا در توضیح. تضمین مصدر ثلاثی مزید از ریشه ضمن است
نَه« به معنای چیزی را در میان و در حفاظ  )۵١تا، ص (فراهیدی، بی»وكلُّ شيءٍ أحرِزَ فيه شيءٌ فقد ضُمِّ

، همینطور در قاموس المحیط بیان شده است که به معنای سرپرستی چیز. دادنچیز دیگری قرار 
  )١٢١٢، صق١۴٢۶، (فیروز آبادی.شامل چیزی بودن و قرار دادن چیزی در ظرفی است

  تضمین اصطلاحی. ٢ـ٢
  )در علم بیان (بلاغت. ١ـ٢ـ٢

بیت یا ابیاتی از شود که در آن، یک شاعر  گفته می به صناعتی، تضمین در بلاغت و در علم بدیع
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در  ،بدون ذکر نـام او در صورت شهرت و مشخص بودن شاعربا ذکر شاعر آن یا  شاعری دیگر را
 ؛ مانندباشد تضمین تقریبا به همین معنا در ادبیات فارسی نیز موجود می. شعر خود استفاده کند

  :شعر علیرضا محمودی زاده
 و بــــر ســــیّد بحــــر آنبفرمــــود 

 

بشــر عنــو بــه حجّــت بــه حــدیثی  
 

 ه من شهر علمـم علـیّم در اسـتــک«
 

  »است پیـغمبر گفت سخن این درست  
 

  .بیتی از سعدی تضمین شده است، که در این دو بیت
    :اشاره کرد )٣۶٢م، ص ١٨٧٣، ی(حریرتوان به شعر نقل شده از حریری از تضمین می ای هبه عنوان نمون

  
 علــی انّــی ساُنشــده عنــد بیعــی

 

ــ«     »ی اضــاعوااضــاعونی وایّ فت

 

کـه  گرفته شده )١٠، ص١تا، ج (ابوهلال عسکری، بیشاعری به نام عرجی که مصرع دوم از شعر
   .در زندان آن را سروده است

  در علم نحو. ٢ـ٢ـ٢

لذا برای ، تضمین در علم نحو توسط نحات مختلفی بررسی و تعاریف متعددی ارائه شده است
دانشـمندان ادبیـات عربـی  هـای ی از تعریفدتعـدا ،گیـری از آنهـا بررسی این تعاریف و نتیجه

  ؛شود مشهور به ترتیب تاریخ زیستن آن بیان می

  ابن جنّی. ١ـ٢ـ٢ـ٢

اگـر فعلـی بـه معنـای فعـل «: کنـد تضمین را چنین تعریف می، ی در کتاب خصائص خودابن جنّ 
از و یکــی از آنهــا بــا یــک حــرف جــر و دیگــری بــا حرفــی غیــر ) دیگــر باشــد (هــم معنــا باشــند

برای اشـاره بـه تضـمین  شود را ، فعلی که با یک حرف جر متعدی میگاهی عرب ،شود ی متعدّ   آن
، تـا بی، (ابـن جنـی١ .کند دیگری استعمال میمربوط به با حرف جر  ،استفاده از معنای آن فعل دیگر  و
  )٩٢ص ٢ج

                                                           

و الآخر بآخر فإن العرب قـد تتّسـع فتوقـع أحـد  و كان أحدهما يتعدّى بحرف, اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر,« .١
  .»ء معه بالحرف المعتاد مع ما هو فى معناه فلذلك جي ين موقع صاحبه إيذانا بأن هذا الفعل فى معنى ذلك الآخر,الحرف
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وتی بـا حـروف جـر متفـا معنـا اسـت کـه همدر میان دو فعل ، تضمین در نظر این دانشمند
ی کـه مخصـوص فعـل دیگـر اسـت با حرف جـرّ  ین صورت که یک فعلبه ا ؛شوند ی میمتعدّ 
  ؛شود شود و معنای آن فعل در این فعل تضمین می فاده میتاس

يَامِ الرَّفَثُ إلَِى نسَِائكُِمْ ﴿ ۀآیه شریفدر به عنوان مثال  حِلَّ لكَُمْ Ǿَْلةََ الصِّ
ُ
لی رفَث با إ) ١٨٧ ،هبقر( ﴾أ

لـی متعـدی إبلکه افضـاء بـا ، شود نمی فاده شده، درحالی که این فعل با إلی متعدّیاست متعدی
  .معنای افضاء در رفث تضمین شده است؛ پس شود می

  زمخشری. ٢ـ٢ـ٢ـ٢
با را  دهند و آن جا میدر فعل دیگری را یک فعل معنای : «ف چنین بیان کرده استیزمخشری در تعر

   )۴٨٢ص ،٢ج، ق١۴۴٣، (زمخشری١.کنند استعمال می جایش به شده در نظر داشتن معنای فعل تضمین

  ابن هشام. ٣ـ٢ـ٢ـ٢
ظی معنـای لفـظ دیگـری را اشـراب فگاهی در ل«: کند نین بیان میابن هشام در مغنی الادیب چ

و فائده آن این است که یـک لفـظ  .دهند و این تضمین نام دارد کنند و معنای آن را به لفظ می می
  )۵٧٠ص، ١۴۴٢، (ابن هشام٢.برساندمعنای دو لفظ را 

، که در آن بـا توجـه بـه لام جـارّه، دکن بیان میبه عنوان مثال را  »سمع االله لمن حمده«عبارت  او
کـه در ایـن صـورت معنـا چنـین خواهـد بـود کـه  ؛معنای استجاب در سمع اشراب شده است

  .کنندگان استداوند شنونده و مستجاب کننده حمدخ

  دسوقی. ۴ـ٢ـ٢ـ٢

ایـن اسـت کـه دو این تعریـف لازمه  :کند که وقی در شرحی که بر مغنی اللبیب دارد بیان میدس
 ،کننـد کـه در ایـن صـورت و در ادامـه بیـان می. تضـمین شـوندترادف بتوانند دریکدیگر لفظ م

 تضمین معنـای لطـفکند که  ه عنوان مثال بیان میو ب ؛و صحیح نیست نداشته ای هتضمین فائد
باید ، هدد میکه دو لفظ که در آنها تضمین رخ  است لذا معتقد است،نادرست » حسن بیأ«در 

                                                           

  .»المتضمن یاراده معن مع استعماله, ستعملونهيمجراه و جرونهيالفعل آخر ف ضمنوني« .١
  .»تودِّ كلمه مودّی كلمتين ان لک تضمينا و فائدته:و يسمی ذ قد يشربون لفظا معنی لفظ فيعطونه حكمه,« .٢
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  )۵٢۶، ص٢ج، تا بی، (عباس حسن.تفاوت معنایی داشته باشند
 تنها از نظـر معنـا، چرا که فایده رساندن تضمین ؛صحیح نیست نظراین رسد که  به نظر می

معنا  لفظ هماگر دو  ،همچنین. باشد شده نیز  انتقال حکم لفظ تضمینتواند برای  میبلکه ، نیست
  تضمین برای فایده تاکید معنایی نیز ممکن است.، دنباش

نـه تـرادف  ،بر مناسبت معنـایی تاکیـد شـده اسـت مختلف تضمین، در تعاریف ،از طرفی
  .ظریفی باشند های دارای تفاوت، و ممکن است دو لفظی که از نظر معنایی تناسب دارند ؛کامل

  زرکشی. ۵ـ٢ـ٢ـ٢

لفظـی بـه لفـظ یک معنای تضمین عبارت است اعطاء : «دکن ناب زرکشی در البرهان بیان میج
، ٣ج، ١٣٧۶، (زرکشـی. گـاهی در افعـال و گـاهی در حـروف دیگر، که گـاهی در اسـماء اسـت،

َـقَّ ی  هآیه شریف ،برای مورد اسممثال او  )٣٣٨ص
ْ
ِ إلاَِّ الح قـُولَ لَبَ ابَّ

َ
نْ لاَ أ

َ
 )١٠۵ ،(اعـراف ﴾﴿حَقِيقٌ لَبَ أ

  .تضمین شده استبه قرینه حرف جر علی واژه حریص  تاست که در حقیق

  سامرّایی. ۶ـ٢ـ٢ـ٢

یـا (اعم از اینکه فعل باشد، یا اسـم  ای هتضمین این است که ماد«ابراهیم سامرایی نیز معتقد است: 
در محل ماده دیگـر کند،  یشده اشاره م یا حالیه که به معنای فعل تضمین با یک قرینه مقالیه و )ادات

  )٢١٨ص، ١٩٨٣، (ابراهیم سامرّایی١.»استعمال شود

  مجمع زبانی قاهره. ٧ـ٢ـ٢ـ٢

نظر این مجمع را ، پس از بیان مطالب خود در مبحث تضمین، جناب عباس حسن در نحو وافی
 یمعنای فعل، تضمین این است که یک فعل یا آنچه در معنای فعل است: «د کهکن چنین بیان می

حکم خود را در تعدیه و لزوم به فعل دوم  فعل با شبهچه در معنای فعل است را بدهد و نیا آ دیگر
 وتناسب اینکه بین دو فعل  ؛اند و برای این تعریف سه شرط قائل شده. اول بدهد فعل یا شبه فعل

  )۴ص، ١۴٢٣ ،(محمد ابراهیم الخلیفه الشوشتری.و مناسب با ذوق عربی باشد قرینه باشد

                                                           

  استعمل یالذ یالمعن یال يرتش هيأو الحال هيالقول نهيمع قر هيرمل مادّهً فعلا كان أو اسما أو أداه محلّ غعتأن تس ينالتضم« .١
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  جمع بندی تعریف. ٨ـ٢ـ٢ـ٢

شـده  نقلشود که تعریف مجمـع زبـان قـاهره  مشخص می، ارائه شد ه در تعاریفبا توجه به آنچ
چرا که هم به این موضوع توجه شـده اسـت  ؛دارد ها مثال تناسب بیشتری با، عباس حسن توسط

این اتفـاق در  بلکه اسامی مشتق هستند که، تواند متضمّن معنای دیگری باشد که هر اسمی نمی
 هـایی کـه شـامل مثال ،دکن ت که بحث تعدی را نیز مطرح میاز این جه همو ، هدد می خآنها ر

وَمَا فَفْعَلوُا مِنْ خَـيْرٍ فَلـَنْ ﴿ ی مانند آیه شریفه ؛شود که تضمین باعث متعدی شدن فعل شده باشد
با مـواردی اسـت کـه تضـمین در در رابطه اولاً این تعریف  مشکلاما  .)١١۵(آل عمران، ﴾يكُْفَرُوهُ 

لـذا بـه نظـر ، شـود در رابطه با اینکه در مواردی معنا نیز منتقل می ثانیاً و ، حروف رخ داده است
  باشد: تری تواند تعریف کامل رسد که تعریف زیر می می

یـا حـروف بـه فعـل، فعـل  اعطاء حکم و گاهی معنای فعل،شـبه ، عبارت است ازتضمین«
  .یا حالیه یهمقال ای هبا اجرای حکم لفظ دوم بر لفظ اول با قرین ر،یا حرفی دیگفعل  شبه

  تضمین در حروف. ٣
 شـدن و مشـخص به جهت تکمیل بحـثیکی دیگر از موارد تضمین، تضمین در حروف است؛ 

  .بطه داده شودحاتی در این راشایسته است توضی، تضمین در حروف چگونگی
میـان دانشـمندان بصـره و  ،د معـانیتعـدّ  ،تر تی کلیدر رابطه با تضمین در حروف جرّ و به صور

در مواضعی که حرف جر در غیر جایی باشـد  نظر دانشمندان کوفی ؛بهوجود داردکوفه اختلافی 
در  حـرف جـر، و حضورش در آن موضع مطابق بـا اسـتخدام غالـب نباشـد که باید داخل شود

وَلاَ ﴿ ی وان مثـال در آیـه شـریفهبـه عنـی دارد؛ معنای دیگـر معنای اصلی خود استعمال نشده و
مْوَالكُِمْ 

َ
مْوَالهَُمْ إلَِى أ

َ
كُلوُا أ

ْ
  )١٠۵، ص١۴۴٢، (ابن هشام.باشد الی به معنای مع می )٢(نساء، ﴾تأَ

معانی تا حد امکان پافشاری دارند و مـواردی را کـه حـرف  اتحادبر ، اما دانشمندان بصری
در بـرای مثـال  ؛کننـد بـرای آن تعیـین می هـایی و وجه توجیه کرده ،نداردهمخوانی جر با جمله 

 یرسـاند کـه معنـا کننـد کـه الـی در واقـع ایـن را می بیان می، که ذکر شد ای هآیه شریف توضیح
َّيْنَـاهُمْ ﴿ ی و یـا در آیـه شـریفه یا فعلی شبیه به آن در این عبارت تضمین شده اسـت »تنضمّوا«

َ
نج

  .کرده استنیابت ز فی کنند که باء ا بیان می )٣۴(قمر، ﴾بسَِحَرٍ 
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و به قواعـد زبـانی  تر نظر اهل بصره منطقی گفت:اما در مقام قضاوت میان این دو مکتب باید 
هـایی  بـه علت و گـاهی، شـوند ابتدائا برای معنای واحدی وضع میچرا که الفاظ  ؛استتر  نزدیک

رف جرّ به این علّـت جـرّ برای مثال به ح شوند؛ غیر آن معنا استعمال می برایمانند شباهت و غیره 
اسـتعمال ، و نیـز در برخـی مـوارد. کشد مجرور خود مي سوی فته شده است که معنای فعل را بهگ

کـه ، اتفاق افتاده و استعمال رایج در میان عـرب نیسـت در غیر موضعش در موارد نادر حروف جر
تـوان  لـذا می، است و مقصود خاصی صورت پذیرفته این است که این استعمال با دلیل خود نشانه

چنانچـه اگـر در  ؛اسـت تر صـحیحنسبت بـه نظـر کوفیـون ، بیان کرد که نظر بصریون در این مورد
  .باشد این امر واضح می، و توجیهات کوفیون و بصریون مراجعه شود ها برخی مثال

  تضمین ماهیت . ۴
ی اسـت یـا ماهیت تضمین و پاسخ به این سؤال اساسـی کـه آیـا تضـمین قیاسـپیش از بررسی 

  .آن تا حدی بیان شود های و ملاک چیستی قیاسنیاز است که سماعی؟ 

  چیستی قیاس. ١ـ۴

(محمـد ابـراهیم الخلیفـه  ؛که وجود دارد ای زبانی های قیاس عبارت است از بیان علّت برای پدیده
 یـا اسـتعمال ار نادر در زبان استعمال شده،آن عبارت به صورت بسی چه )۴ص، ١۴٢٣ ،الشوشتری

اما اگر استعمالی به اصطلاح دانشمندان ادبیات مطّرد . وجود داشته باشد ها زیادی از آن در مثال
 )۴ص، ١۴٢٣ ،(محمد ابراهیم الخلیفـه الشوشـتری ؛شود جواز استعمال آن برای افراد صادر می، باشد

عربـی اسـت کـه در زبـان  ای هپدیـداین ، شود گاهی مفعول به بر فعل خود مقدم میبرای مثال، 
شـود کـه چـون  و در قیاس و تعلیل آن بیـان می، افتد میبه این معنا که بسیار اتفاق  ؛مطّرد است

ش برای اهل زبـان و و استعمال نداشتهتقدیم آن اشکالی ، اگر به معنا آسیبی نرسد، متفاهم است
بین اهل زبان در ای کم و نادر است که  استعمال به اندازهمواردی نیز در اما . غیر آنها مجاز است

و توضیحاتی بیـان  ها و دانشمندان ادبیات عربی برای آنها قیاس بیشتر وجود نداردیک یا دو مثال 
ورد الف و لام بر سر فعل در  :مانند ممکن است؛استعمال آن برای اهل زبان  حال ، باایناند کرده
  ».و ما انت الحكم الترضی حكومته« ؛شعر
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  تضمین قیاسی و مطّرد. ٢ـ۴

که این مسئله ، اند یل به تضمین پرداختهدانشمندان متعددی با بیان دلا، نطور که مشاهده شدهما
امـا ، تضمین مورد اتّفاق همه بـوده اسـت تقریباً  ،از ابن جنّی به بعد .نشانه قیاسی بودن آن است

ه ابـن چنانچـ ؛اسـت بر اطّراد و کثـرتنظر اکثر ، یا خیر ه با اینکه آیا تضمین مطّرد استدر رابط
به اطّراد و کثرت اسـتعمال ایـن صـناعت در زبـان عربـی  وضوح جنّی در کتاب خصائص خود

به این صـورت کـه اگـر  ؛از این صناعت در زبان عربی بسیار مشاهده شده است«: کند میاشاره 
از آن بـه وجـود خواهـد  قطـوریک کتاب بسیار ، قرار باشد بیشتر آن و نه کل آن جمع آوری شود

  ١)٩۴ص ،٢ج، ن جنی(اب ».آمد
و برخی ) ۵٧٠ص ،ابن هشام(این با توجه به نظر ابن جنی و تبعیت دانشمندان نحوی دیگربنابر

توان بیان کرد که تضمین قیاسی  می، مسلک بودن آنها در بحث تعدد معانی ، با وجود کوفیدیگر
برای گذشت،  )۴، صخلیفی شوشتری(ظاهرة التضمیناما همانطور که در نحو وافی و مقاله ، است

  :نداشته باشدمخالفت تا این تضمین با قواعد ادبیاتی  ،وجود داردشرط  سهاین استعمال 
  تناسب معنای دو لفظ. یک
  وجود قرینه برای لفظ تضمین شده. دو
  تناسب با ذوق عربی. سه

  .شود یمها  زبان عرباستعمال تضمین برای غیر دشواری شرط سوم باعث

  ن تضمینیا مجازی بود حقیقی و. ۵
استعمال لفظ در غیرمعنـایی ، تعریف مشهور دانشمندان ادبیات عربی این است که مجاز لغوی

کـه مـانع از اراده معنـای موضـوع لـه  ای البتـه بـا قرینـه، کـه بـرای آن وضـع شـده اسـت است
  )٣٨ص، ق ١۴٢٣، یرینو(.باشد

  :باشد زیر می شرحبه نظرات دانشمندان ادبیات عربی در این رابطه  ،با توجه به این تعریف

                                                           

  .لجاء كتابا ضخما و لعلّه لو جمع أكثره (لا جميعه) و وجدت فى اللغة من هذا الفنّ شيئا كثيرا لا يكاد يحاط به; .١
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  نظر زمخشری. ١ـ۵

بـرای مثـال در آیـه  ؛اسـت قیدی برای معنای تضمین شـده ،که لفظ مذکور او بر این باور است
مْوَالكُِمْ ﴿شریفه 

َ
مْوَالهَُمْ إلَِى أ

َ
كُلوُا أ

ْ
  .لاتضمّوها استمراد اصلی در واقع و) ٢(نساء، ﴾وَلاَ تأَ

  نظر سیوطی. ٢ـ۵

و از جهـت جمـع  ؛و نه برای حقیقـتشده است وضع ظ نه برای مجاز نیز معتقد است که لفاو 
  )۵٠٣ص، تا بی، سیوطی(. داند بین دو معنا مجاز می

  ابن جنی. ٣ـ۵

  .کند استعمال لفظی به جای لفظ دیگر قلمداد میو آن را ابن جنی آن را از باب مجاز مرسل دانسته 

  ابن هشام نظر. ۴ـ۵

در ایـن چـرا کـه  ، بلکه جمع بین آن دو اسـت؛است و نه مجازابن هشام معتقد است که نه حقیقت 
خطیب تعریض که  درست مانند ؛شده است نیز ارادهدیگری  اصلی، معنای در کنار معنایاستعمال، 

و ایـن موضـع از تعریـف ابـن هشـام برداشـت . قت است و نه مجازقزوینی معتقد است که نه حقی
  .را برساند لفظدو معنای  یک لفظن است که تضمین ایکه کند  چرا که بیان می ؛شود می

  تضمینجمع بندی حقیقت یا مجاز بودن . ۵ـ۵

 ، بلکـه ماننـدقت است و نـه مجـازاین است که تضمین در واقع نه حقیحاصل بیان این نظرات 
  .است برای گسترش معنا و رساندن معنایی بیشتر ،ن آن دو، جمع بیتعریض

کـه امکـان اراده معنـای نشده استعمال در غیرماوضع له  ای گونه بهچرا که اما مجاز نیست؛ 
لفـظ، یـک چرا کـه ؛حقیقت نیست. و اما نیز مقصود متکلم است بلکه ماوضع له، نباشد اصلی

  .رساند مینیز معنایی ورای معنای اصلی خود را 

  فایده و غرض تضمین. ۶
معنـای دو لفـظ را این است کـه لفظـی فایده تضمین ، شدهمانطور که در تعاریف نیز مشخص 

 هـای فیراین فایده در تمامی تع. شودزیبایی کلام  موجبو به تبع معنا گسترش یافته و ، برساند
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اما با توجه به اینکـه ایـن گونـه از اسـتعمال خـلاف قاعـده  ،دانشمندان ادبیات عربی واضح بود
بـه بیـان ، شـدب فصیح باید غرضی داشـته باتعمالات خلاف قاعده عمدتاً نزد عرباشد و اس می

  .برخی از اغراض آن پرداخته خواهد شد

  ایجاز. ١ـ۶

یکـی  که ،موجب ایجاز است شده ولفظ دیگر یک از آنجایی که تضمین موجب عدم ذکر کامل 
توان ادعا کـرد کـه ایـن غـرض در تمـامی مـوارد  می ،رود از اغراض محبوب و مهم به شمار می

  .تضمین وجود دارد

  تادّب. ٢ـ۶

ا تضمین، علاوه بر رسـاندن ب .شود دارای قبح باشد فعلی که تضمین میت ذکر ممکن اسگاهی 
يَامِ الرَّفَثُ إلَِى ﴿آیه شریفه  شود؛ مانند میاز ذکر آن لفظ قبیح نیز جلوگیری ، معنا حِلَّ لكَُمْ Ǿَْلةََ الصِّ

ُ
أ

  .در بخش بررسی آیات خواهد آمدآن توضیح که ) ١٨٧، بقره( ﴾نسَِائكُِمْ 

  معنای مورد نظر یت ذهن مخاطب بههدا. ٣ـ۶

این ، شود میزبان  عربمخاطب  ذهنی و انس از آنجایی که در تضمین ظاهر لفظ خلاف عادت
  .شود میبه فهم مطلب و تفکر در کلام وی تشویق و کنجکاوی تعجب، باعث 

و ممکن است برای اسـتعمال ای از اغراض تضمین است  گوشهتنها ، هاغراض ذکر شدالبته 
  .صناعت اغراض دیگری نیز متصور باشداین 

 قرآنی های بررسی برخی از مثال. ٧

فَثُ إِلَى نسَِائكُِمْ ﴿. ١ـ٧ يَامِ الرَّ حِلَّ لكَُمْ Ǿَلْةََ الصِّ
ُ
  )١٨٧ ،(بقره ﴾أ

شـود  یبـا الـی متعـدی نمـاین مـاده د که وش میدر ماده رفث روشن از مراجعه به معاجم عربی 
و  در ایـن کـلام تضـمین شـده اسـتالافضاء لفظ و ) ۴٢٢ص ،١ج، ی(ابوبکر محمد ابن دریـد الازد

  .واژه رفث است که از بار معنایی خوبی برخوردار نیست ان نکردنغرض آن نیز بی
  .نزدیکی و جماع با همسرانتان بر شما حلال است، در شب ماه رمضان: معنی آیه



 ١٧|  یدر زبان عرب نیتضم یبررس

 

ينَ آمَنوُا قاَلوُا آمَنَّا وَإِ ﴿. ٢ـ٧ ِ
َّȆ١۴ ،(بقره ﴾ذاَ خَلوَاْ إلَِى شَياَطِينهِِمْ قاَلوُا إنَِّا مَعَكُمْ إغَِّمَا نَحنُْ مُسْتهَْزِئوُنَ وَإذِاَ لقَُوا ا(  

 .شـود یلی متعدی نمبا إ نیز این مادهد که وش میدر ماده خلوا روشن از مراجعه به معاجم عربی 
نصـرف إواقع معنای فعـل  لی درو با إ، )١٢٩ص ،١ج، ١۴١۴، ابن منظور الأنصاري الرویفعی الإفریقی(

  .در آن اشراب شده است
ما ایمان آوردیم و هنگامی که به سمت یاوران : گویند مومن می دافرا با برخورد در: معنی آیه

ما بـا شـما هسـتیم و فقـط اسـتهزاء  :ندیوگ می، کنند روند و آنها را ملاقات می شیطانی خود می
  .کنندگان آنها هستیم

ذِلَّةٍ لَبَ ﴿. ٣ـ٧
َ
ةٍ لَبَ الكَْافِرِينَ أ عِزَّ

َ
  )۵۴ ،(مائده ﴾المُْؤْمِنِيَن أ

در صورتی که در آیه شریفه با علـی متعـدی شـده و ایـن مسـئله ، شود ماده ذلّ با لام متعدی می
وزن  هم، رساند و نیز فایده دیگری که در آیه شریفه داشته است اشراب معنای لطف را در اذلّه می

  .ه زیبایی آیه افزوده استشدن دوفقره است که بسیار ب
  ند.منان فروتن و مهربان و بر کافران عزیزبر مؤ: آیه معنی

ِ ﴿. ۴ـ٧   )۶ ،(انسان ﴾قَينًْا يشَْرَبُ بهَِا عِباَدُ ابَّ

با باء متعـدی شـده ، رود نفسه است و یا با من به کار می ن آیه شریفه نیز شرب که متعدی بهدر ای
در رابطـه بـا حالـت  و از آنجایی که آیه، تلذّذ و یا یروی استدهنده اشراب فعل ی که نشان، است

البته نحـاتی . باشد خارج از تصور نمیو به هیچ وجه بعید این تضمین  است،منان در بهشت ؤم
از جملـه  ؛انـد این باء را با معانی دیگـر توجیـه کرده، که قائل به تعدد معنا در حروف جرّ هستند

  )٢١۵ص ٣ج تا بی، (فراء. ه استرا زائده دانستفرّاء که باء 
  .برند نوشند و لذت می که بندگان خدا از آن می ای هچشم: آیه معنی

  )٢٣۵(بقره،  ﴾وَلاَ يَعْزِمُوا قُقْدَةَ اجِّكَاحِ ﴿. ۵ـ٧

نفسه استعمال شده است  این آیه عزم بصورت متعدی به در حالی که در، شود عزم با علی متعدی می
  .و این نشانه اشراب معنای تنئوا به معانی نیت کردن است) ٨١٧ص ،٢ج، الازدی(ابوبکر محمد ابن درید 

  .و اراده و نیت عقد نکنید: آیه معنی
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  گیری نتیجه. ٨
پس از بررسی تضمین در دیدگاه دانشمندان مختلف ادبیات عربی و فهم اجماع آنهـا بـر وجـود 

معنـای  مین اعطاء حکم و گاهـاً این شد که تض ها در ابتدا نتیجه بررسی تعریف ،چنین صناعتی
با اجرای حکم لفظ دوم بر لفـظ اول بـا یا حرف دیگر فعل  شبه ،به فعل ،فعل یا حروف شبه ،فعل
و نیز با توجه به تصریح اهل زبان و دانشمندان ادبیات عربـی بـه . است مقالیه و یا حالیه ای هقرین

ز اثبات شد و به علاوه با در نظـر گـرفتن مطّرد قیاسی بودن آن نی، اطّراد تضمین و قیاسی بودن آن
روشن شد که این صناعت جمعی ما بین مجـاز و ، تعریف مشهور دانشمندان از مجاز و حقیقت

  .حقیقت است
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  روتیب، یالنحوالواف، تا بی، حسن عباس .٧
انتشـارات موسسـه ، بیروت، چاپ دوم، فقه اللغه المقارن)، م١٩٨٣(، دکتر ابراهیم سامرایی .٨

 فرهنگی تالیف و ترجمه و نشر

دار احیاء الکتـب العربیـه ، بیروت، چاپ اول، علوم القرآن البرهان فی)، ق ١٣٧۶(، زرکشی .٩
  عیس البابی الحلبی و شرکائه

  یدار الکتاب العرب، روتیب، لیالکشاف عن حقائق غوامض التنز )، ق ١۴۴٣(، زمخشری محمود .١٠
  قم انیلیاسماع، ابن مالک ةیعلی الف ةیالمرض ةالبهج، تا بی، عبد الرحمن بن ابی بکر، وطییس .١١
، قـاهره، چاپ اول، نهایه الارب فی فنون الادب)، ق ١۴٢٣(، مد بن عبدالوهاباح ،یرینو .١٢

  دار الکتب و الوثائق القومیه
 و الترجمه فیللتأل هیدارالمصر، معانی القرآن، تا بی، ادیبن ز ییحی ایابوزکر، فراء .١٣

  دار و مکتبه الهلال، کتاب العین، بي تا، فراهیدی .١۴
چاپ ، قاموس المحیط)، ق ١۴٢۶(، الفیروز آبادی مجد الدین ابو طاهر محمد بن یعقوب .١۵

 موسسه الرساله للطباعه و النشر و التوزیع، لبنان، هشتم

 



 ٢٠| شماره  نگاه یرسان اطلاع ی ـعلم ۀدو فصلنام|  ٢٠

 

مجلــه علــوم اســلامی ، ظــاهره التضــمین)، ق ١۴٢٣(،  میمحمــدابراه ،یشوشــتر فــهیخل .١۶
 ١٧ـ  ١صص ، ٩شماره ، جمهوری اسلامی ایران

نظـور الأنصـاري الرویفعـی جمـال الـدین ابـن م، أبـو الفضـل، محمد بن مکرم بن علـی .١٧
 دار صادر، بیروت، چاپ دوم، لسان العرب)، ق ١۴١۴(، الإفریقی




